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عطف نگاه

چهارگانه فصل ها
شــرق: «بدترین زمان ممکن بــود. بدترین زمان  �

ممکن بــود. باز هم اتفــاق افتاد. این نکتــه درباره 
همه چیز صــدق می کند. آنها از هم فرومی پاشــند؛ 
همیشه همین طور بوده اســت و همین طور خواهد 
بود. طبیعت شان این طور است. به هرحال، آب، مرد 
بســیار پیری را با خود به ساحل آورده است. او شبیه 
به توپ فوتبال ســوراخی است که شکافش دوخته 
شــده اســت؛ از آن توپ های چرمی که صد ســال 
پیش، مردم به آن شــوت می زدند. دریا متلاطم بوده 
و پیراهن او را از پشــتش درآورده است؛ کلمه ها در 
سرش برهنه اند؛ مثل روزی که من متولد شدم». این 
آغاز رمانی است از آلی اسمیت با عنوان «خزان» که 
به تازگی با ترجمه آرمین کاظمیان در نشــر روزبهان 
منتشر شــده است. آلی اسمیت نویسنده زن معاصر 
اسکاتلندی اســت که جایزه های متعددی به دست 
آورده و امروز نویســنده شناخته شــده ای محسوب 
می شــود. آن طور که مترجــم کتاب در یادداشــت 
ابتدایی اش اشــارده کرده، اســمیت آثــار مختلفی 
منتشــر کرده اســت که از میان آنها می توان به یک 
کتاب مســتندنگاری اجتماعی، هفــت نمایش نامه، 
پنج مجموعه داســتان و یازده رمان اشاره کرد. او در 
سال ۲۰۱۶، اولین کتاب از چهارگانه فصل ها را منتشر 
کرد. این چهارگانه شــامل چهار اثر مستقل است که 
جدا از هم به چاپ رســیده اند. «خزان» اولین کتاب 
این چهارگانه است که با موفقیت زیادی همراه بود 
و چند جایزه برای نویسنده اش به دست آورده است.
مترجم «خزان» در بخشــی از یادداشتش درباره 
این رمان و ویژگی هایش نوشته است: «این کتاب، در 
قالب جریان ســیال ذهن روایت شده است و نباید در 
آن به دنبال روایتی ســلیس و خطی بود. این جریان 
سیال ذهنی، گاه از زنجیره فرمی و معنایی در سطح 
پاراگــراف هم فراتــر می رود و در ســطرها و واژه ها 
نیز مشــاهده می شود. بیانِ چندصدایی کتاب، گاهی 
تشــخیص فاعل گفتار را مشــکل می کند. همچنین 
راوی کتــاب، در کنــار شــخصیت ها، گاه بــا لحنی 
محاوره ای در موقعیت قرار می گیرد؛ گویی خودش 
هم مطمئن نیســت که روایت قطعی باشد! ساختار 
ادبی و دســتوری بیان، در بخش های روایت رؤیاها 
-مانند خود رؤیا- از قیدوبند فارغ است. کتاب مانند 
کلاژی از خرده روایت هاست که در زمان، پس و پیش 
می شــوند و توصیف موقعیت ها، لحن ها و حس ها، 

گاه میزانسن فیلم نامه را به یاد می آورد».
آلی اســمیت نویسنده ای است که در خانواده ای 
کارگــری متولــد شــده و در زندگــی اش کارهــای 
مختلفی را مثل پیش خدمتی تجربه کرده اســت. او 
تحصیلاتش را در مقطع دکتری در رشــته مدرنیسم 

آمریکایــی و ایرلندی در دانشــگاه کمبریج به  دلیل 
بیماری نیمه کاره رها کرد و پس از آن به نویسنده ای 
تمام وقت بدل شــد. آن طور که در کتاب هم اشــاره 
شــده و در خود رمان هم دیده می شــود، او به بازی 
با واژه ها و استفاده از آرایه های ادبی مشهور است و 
این ویژگی ها در اغلب آثارش وجود دارد. در بخشی 
از فصل ســوم «خزان» می خوانیم: «این یک داستان 
قدیمی و درعین حال آن قدر تازه اســت که هنوز هم 
دارد اتفاق می افتد؛ داســتانی کــه همین حالا، دارد 
خودش را می نویسد، بی آگاهی از اینکه کجا و  چطور 
به پایان خواهد رســید. پیرمــردی روی تختخوابی 
در یک مؤسســه مراقبتی، به بالشــی تکیه داده و در 
همان حالت به پشت خوابیده است. قلبش می زند 
و خون در بدنش جریان دارد. نفس را فرومی دهد و 
بعد بیرون می فرســتد. خواب و بیدار است. او دیگر 
چیزی نیست جز باقی مانده یک برگ پاره پاره بر سطح 
جویبــاری جاری؛ رگبرگ هایی ســبز و تکه  ای از برگ 
روی آب و جریانی زنده. دنیل گلاک، درنهایت دارد از 
حواس پنج گانه اش برگ می رویاند؛ زبانش برگ سبز 
پهنی است. برگ ها از گودی چشمانش رشد می کنند، 
برگ ها همچــون پرنده هایی آوازخوان (کلمه خیلی 
مناســبیه براش) از گوش هایش سر بیرون می آورند. 
برگ ها در همــه حفره ها، بیرون از آنها و دور بدنش 
پیچــک وار پیچیده اند تا آنکه بالاخره همچون نقش 
برجسته ای از شاخ و برگ، سر تا پا در پوششی از برگ 

پیچیده می شود».
همان طور که پیش تر هم اشاره شد، آلی اسمیت 
نویســنده ای اســت که جوایز زیادی به دست آورده 
اســت و تنها نویســنده ای اســت که چهار بار نامزد 
مرحلــه نهایی جایزه من بوکر شــده اســت و حتی 
برخی او را از گزینه های نوبل ادبی هم دانســته اند. 
آن طورکــه در بخشــی هایی از کتاب که نقل شــده 
هم قابل مشاهده اســت، اسمیت در رمانش روایت 
را در هم می شــکند و پس و پیــش می رود و برخی 
جملات یا کلمات را تکرار می کند. در بخشــی دیگر 
از داســتان می خوانیم: «ســاختمان هنوز سرپاست؛ 
امــا با چشــم اندازی رو به  ویرانی. همــه خانه های 
مشــابهش، مثل دندان های خراب از خیابان بیرون 
کشیده شده اند. در را هل می دهد و آن را باز می کند. 
ســالن ســاختمان، تاریک و کاغذدیواری اش چرک و 
تیره شده اســت. اتاق جلویی خالی است؛ اثاثیه ای 
ندارد و کفپوش هایش شکســته اند، انگار هرکســی 
اینجا زندگی کرده یا بی اجازه ساکن بوده، آنها را برای 

سوزاندن در شومینه از جا درآورده است...».

ساختار قصه های شفاهی
شرق: قصه های شفاهی قدمتی طولانی دارند و  �

میراث جهان و جوامع کهنی به شــمار می روند که 
امروز اثری از آنها باقی نیســت؛ اما قصه های شــان 
باقــی مانده اســت. قصه های شــفاهی بــا وجود 
کثرت شان برای قرن ها خارج از دامنه بررسی بودند 
و تحقیق و پژوهش مختص به آثار مکتوب بود؛ اما 
می توان گفــت از قرون هجدهم و نوزدهم میلادی 
به این  سو مورد توجه محققان قرار گرفت. ولادیمیر 
پراپ از جمله مهم ترین محققانی است که در زمینه 
ادبیات شــفاهی کار کرده اســت و الگویی که او در 
ریخت شناســی قصه های پریان روســی ارائه داده، 
تأثیر زیادی بر مطالعات بعدی گذاشــته است. پیتر 
جیلــت در کتابی با عنــوان «ولادیمیر پراپ و قصه 
شــفاهی جهانی» کوشــیده تا به کشــف حقیقت 
پنهــان در قصه ها بپردازد و بــرای این کار از الگوی 
پراپ اســتفاده کرده است. این کتاب با ترجمه پگاه 
خدیش در نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است. 
پیتر جیلت، محقق و اســتاد دانشگاه غرب استرالیا 
است که مطالعات زیادی درباره قصه ها و افسانه ها 

داشته است.
آن طور که در پیشــگفتار کتاب نیز توضیح داده 
شــده،  جیلت در این کتاب در جست وجوی ساختار 
قصه شفاهی، به ویژه قصه شگفت و همچنین پیوند 
میان متــن و بافت این قصه هــا، از الگوی پراپ در 
ریخت شناسی قصه های پریان روسی استفاده کرده 
و با تعدیل و دســتکاری الگوی او، ساختاری جامع 
طراحی کــرده که به گفته خــودش می توان تمام 
قصه های شــفاهی جهان را با آن مطابقت داد. او 
برای رســیدن به این هدف، کارکردهای مورد بحث 
پراپ را به پنج کارکرد کاهش داده است:  موقعیت 
نخســتین که متضمــن یک خطا یا کمبود اســت و 
داســتان را به حرکت می اندازد، تعامــل با یاریگر،  
تعامل با شاهزاده یا شاهبانو، تعامل با دشمن و در 
نهایت بازگشــت قهرمان. او قصه شگفت را دارای 
دو ســاحت مختلف یا به تعبیــر خودش دو جهان 
می داند: جهــان معمولی و جهــان دیگر. قهرمان 
قصه به دلیل خطایی که در آغاز قصه رخ می دهد، 
سفرش را از جهان معمولی آغاز می کند و به سمت 
جهــان دیگر می رود و در آنجا که قلمرو دشــمن و 
موجودات تحت سلطه اوست، ماجراهایی را پشت 
ســر می گذارد. جیلت این رونــد را ادامه می دهد و 
مراحل گوناگــون این قصه ها را توضیح می دهد. او 
ساختار کلی مد  نظرش را بر روی قصه هایی از نقاط 
مختلف جهان اجرا کرده و به این خاطر اســت که 
این الگو را ســاختار جهانی قصه شــگفت نامیده و 
معتقد است که تمام قصه های جهان بر مبنای این 

الگو شکل گرفته اند.

نویسنده در بخشی از مقدمه اش درباره ساختار 
قصه  شــفاهی نوشته:  «این قصه ها به راستی شکل 
و ساختی مشترک داشــتند و لازم بود که این شکل 
شــرح و توضیح داده شــود و به عبارت دیگر، یک 
نظریــه متنی لازم بــود. نکته دیگــر آ نکه قصه ها 
معانــی و ارتباطاتی با یکدیگر دارند و نکات مهمی 
درباره جهانی که در آن زندگی می کنیم، می گویند. 
در واقع فراتر از ساختارهای متنی هستند و به شدت 
به بافت و محیط پیرامون هم مرتبط اند؛ از این رو به 
یک نظریه بافتی نیز احتیاج داشتم. اگر می خواستم 
مســئله را به طور کامل بررسی کنم، ناگزیر بودم که 
هم به شــکل و هم به محتوا بپردازم، البته در ابتدا 
به صورت دو پدیده کامــلا متمایز؛ اما از آنجا که هر 
قصه هویتــی خاص و یگانه دارد، ســرانجام ناچار 
شــدم شــکل و بافت را با هم بیامیزم و تنها در این 
صورت، کارم معنا می یافــت». او درباره اینکه چرا 
ســاختار پــراپ را بــرای کارش انتخاب کــرده، نیز 
توضیحاتی داده اســت. او می گوید انتخاب ساختار 
پــراپ به عنوان پایــه و مبنای پژوهشــش، فراتر از 
راحت و ســاده بودن آن اســت. او می نویســد که 
«قصه های شــفاهی در قــرون هجدهم و نوزدهم 
میلادی مورد توجه محققان قرار گرفتند؛ زمانی که 
تمدن اروپا از نظر شهرنشینی و تجارت و ارتباطات، 
نســبت بــه دوران رومی، یعنی زمانــی که جوامع 
کشــاورز در خانه و مردمان قبیله نشین در خارج از 
خانه با یکدیگر می جنگیدند یا متحد می شدند، رشد 
و گسترش بیشــتری یافت. طنز تاریخی روایت های 
شــفاهی این اســت کــه قصه های قدیمــی باقی 
ماندنــد، ولــی جوامعی که این قصه ها را ســاخته 
بودنــد از میــان رفتند». جیلت می گویــد در همین 
دوران جنبش رمانتیســم نیز شکل گرفت و او آن را 
واکنشی می داند به جهانی سخت مأیوس کننده که 
با پیشــرفت های علمی قرن هجدهم شکل گرفته 
بود و در آثار خیالی، راه فراری می جســت و در قرن 

نوزدهم رونق فراوان یافت.
به  طور خلاصه می تــوان گفت که این کتاب به 
بررســی و مطالعه قصه های شفاهی مربوط است 
و در پی آن اســت کــه نظریه  واحد متنــی درباره 
ســاختار درونــی قصه هایی که با جهــان جادویی 
دیگر در ارتباط اند، ارائه دهد. نویســنده کتاب برای 
دســت یافتن به چنین نظریه ای، الگوی پراپ را پایه 
مطالعات خود قرار داده و تغییراتی در آن به وجود 

آورده است.

شــرق:  فردریش دورنمات از نویسندگان شاخص قرن 
بیســتم ادبیات آلمانی زبان اســت که از سال ها پیش 
در ایران شــناخته می شــده اســت. دورنمات اگرچه 
بیشــتر به عنوان نمایش نامه نویس مشــهور است، اما 
رمان نویس و داســتان نویس هم بوده است. دورنمات 
نویسنده ای چندوجهی است و می توان او را فیلسوف و 
ستاره شناس و اسطوره شناس هم دانست. او همچنین 
نســبت به مسائل اجتماعی زمانه اش هم حساسیت و 
تعهد داشته و این ویژگی در آثارش بازتاب یافته است. 
دورنمات در سال ۱۹۲۱ متولد شد و به مناسبت صدمین 
ســالروز تولدش، نشست هفتگی اخیر شهر کتاب به او 
اختصاص داده شــد. در این نشســت مجازی، محمود 
حــدادی، محمود حســینی زاد، اصغر نــوری و احمد 
ساعتچیان درباره دورنمات و آثارش صحبت کردند که 

در ادامه چکیده ای از صحبت های آنها را می خوانید.
در میــان آثــاری که محمــود حــدادی از ادبیات 
آلمانی زبان ترجمه کرده است، سه اثر از دورنمات دیده 
می شــود: «یونانی خواستار همســر یونانی»، «هزارتو» 
و داســتان «مرگ پوتیا». حدادی در این نشســت بیشتر 
درباره همین سه اثر دورنمات صحبت کرد و در جایی از 
صحبت هایش به نگاه بدبینانه دورنمات و ارتباط آن با 
نگاه جامعه شناسانه اش اشاره کرد. دورنمات در دورانی 
پرآشــوب زندگی می کرد و رد این جهان پرآشــوب در 
آثارش دیده می شود. حدادی درباره وضعیت اجتماعی 
و تاریخــی دوران دورنمات می گوید: «دورنمات در بازه  
زمانی ای زندگی می کرده اســت که تجــارب پدرانش 
را از جنگ جهانی اول دریافت کرده و خودش شــاهد 
جنگ جهانی دوم بوده اســت. گرچه سوئیس از بلای 
جنگ جهانی دوم مســتقیم دور مانــد، ولی به خاطر 
اینکه مرزهای خودش را بر پناهندگان بست و با هیتلر 
بســیار مدارا کرد، بســیار تحقیر شــد. این تحقیر برای 
دورنمات بســیار آزار دهنده بوده اســت. به  جز مسئله  
جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ دوره  معجزه  اقتصادی 
در آلمان و ســوئیس و اتریش اتفاق می افتد و فاجعه  
جنگ خیلی زود در این کشــورها فراموش می شود که 
این مســئله او را نگران می کند. خاصه اینکه مشکلی 
دیگر هم به فضای سیاســی جهان اضافه می شــود: 
جنگ سرد بین جبهه  سوسیالیستی و امپریالیستی. حالا 

جنگ جهانی سوم می تواند آشوبی اتمی برای بشریت 
پیش بیاورد و تمام بشــریت و آثار فرهنگی آن را نابود 
کند. این امر باعث می شــود که دورنمات، ضمن اینکه 
دستاوردهای تمدن بشــری را ناچیز نمی گیرد، نگاهی 
بدبینانه به تمدن بشری داشته باشد. دورنمات در آغاز 
کتاب هزارتو می گوید که من به نسبت میلیاردها انسان 
زندگی مرفهی دارم. به همین سبب، نمی خواهم صرفا 
از شخص خودم سخن بگویم. آنچه به وجود من معنا 
می دهد، آثاری اســت که نوشــته ام. بنابراین، خاطرات 
خودم را به گونه ای می نویســم کــه پس زمینه ای برای 

درک آثارم باشد».
در میان آثاری که محمود حســینی زاد به فارســی 
ترجمه کرده، چنــد اثر از دورنمات دیده می شــود که 
اتفاقــا یکی از آنها با عنوان «عدالت» به تازگی منتشــر 
شــده است. اما اولین ترجمه حســینی زاد از دورنمات 
به چند دهه پیش برمی گردد. حســینی زاد اولین بار در 
دوران دانشجویی اش اثری از دورنمات را ترجمه کرده 
بود و در این نشســت نیز با اشــاره بــه وجوه مختلف 
کارهای دورنمات، می گوید که به دورنمات رمان نویس 
علاقه زیادی داشــته اســت:  «دغدغه  اصلی دورنمات 
نقاشی بود و در زمینه  فلســفه، رمان نویسی و داستان 
 کوتاه فعالیت می کرد... دغدغه  کلی دورنمات از زمانی 
که دانشجویی ساده است و در خانه  زیرشیروانی زندگی 
می کند تا دهه  نود که از دنیا می رود، نبرد بین خیر و شر 
است. این دغدغه  کلی از نقاشی ها تا آخرین نوشته های 
او مشــهود اســت. این نبرد گاه با نیــروی پلیس، گاه 

بــا ســرمایه داری، کاپیتالیســم، سیســتم بــورژوازی، 
ایدئولوژی های کشورهای مختلف یا کلیساها است. اما 
همیشه ادامه دارد. عدالت با اولین کتاب های دورنمات 
فرق دارد. نخستین فرق، فرق ظاهری آن، حجم کتاب 
اســت. اینجا تعداد صفحات بیشــتر است. فرق دوم و 
چشمگیر برای خواننده از نظر ادبی است. در رمان های 
قبلــی دورنمات خیلی سرراســت روایت می کند؛ ولی 
در این اثر با تکنیک های ادبی پســت مدرن، سیال ذهن، 
رفت وآمدهای زمانــی، تغییر راوی و تغییــر زاویه دید 
رو به رو می شــویم. دیگر اینکــه او در رمان های قبلی 
همیشــه ایده  نبرد خیر و شر را دنبال می کند و همیشه 
خرده گیر و بدبین اســت، اما در این کتــاب بی محابا و 
بی پروا است تا جایی که تشکیل کنوانسیون سوئیس را 
زیر سؤال می برد و آن را به فسادی ربط می دهد که آن 

زمان اتفاق افتاده است».
اصغر نوری، مترجم و کارگردان تئاتر، در این نشست 
به وجهی دیگر از کار دورنمات اشاره کرد؛ به دورنماتِ 
نظریه پــرداز و البتــه تأکید کــرد که نه خــود او چنین 
ادعایی داشــته و نه کســی در تاریخ تئاتر از دورنمات 
به عنــوان نظریه پرداز تاریخ هنر یاد کرده اســت. نوری 
در صحبت هایش به دو مقاله مهــم دورنمات درباره 
تئاتر با عناوین «سخنی درباره کمدی» و «دشواری های 
تئاتر» اشــاره می کند و بر این اساس به سراغ دورنماتِ 
نظریه پرداز مــی رود: «دورنمات باور دارد کمدی یگانه 
راه نجات تئاتر از بن بســتی اســت کــه در آن گیر کرده 
اســت. او تراژدی را مناســب دنیای مــدرن نمی داند. 

بــه این دلیل عمــده   که ما در تراژدی همیشــه به یک 
قهرمــان و یک اصــل نیاز داریم. اصلــی که همه باید 
آن را بپذیرند و قهرمانی که براســاس آن اصل، مســیر 
نجات خود و جامعــه اش را طی  کند. از نظر دورنمات 
گناه و مسئولیت پذیری  ای که در تراژدی وجود دارد، در 
دنیای مدرن وجود ندارد. در دنیای مدرن، همه به نوعی 
بی گناه اند و نمی توان گناه را متوجه کســی کرد. امروز 
انسان ها اســیر چیزهای دیگرند، مســئولیت فردی در 
حال از بین رفتن است و نمی شود کسی را مسئول چیزی 
دانســت. پس، دورنمات کمدی را یگانه ژانر مناســب 
بــرای دنیای مــدرن می بیند. البته او بــه همان اندازه 
که تیزبین اســت، بدبین هم هست. کمدی او به  جای 
خنده به ریشخند می رسد و طنزی بسیار گزنده و گاهی 

هراس انگیز دارد».
در  کارگــردان،  و  بازیگــر  ســاعتچیان،  احمــد 
صحبت هایش به ارتباط حمید سمندریان و دورنمات 
اشــاره کرد و گفت: «دورنمات و ســمندریان تلفنی و 
حضوری باهم ارتباط نزدیکی داشتند. گویا برای اولین 
بــار در هفته  هنر مونیــخ به میزبانی انســتیتو گوته با 
موضوع ارتبــاط تئاتر ملت های مختلف با هم ملاقات 
کردند. سمندریان می گوید که دورنمات در آنجا خیلی 
از ریزه کاری ها و رموز نمایش نامه های خود را می گشاید 
و به نکات مهمی مثل تغییرناپذیری بشر، چرخش هر 
کاراکتر نمایشی به شدیدترین شکل ممکن اشاره می کند 
و به قدری بر او تأثیر می گذارد که در اجراهای بعدی این 
نمایش نامه ها بازنگری می کند. دورنمات علاقه داشته 
درباره  وضعیت نمایش در ایران بپرسد، چراکه با شعر 
غنی و نمایش های ســنتی ایران آشنایی نسبی داشته 
است. اما از سمندریان می پرســد که آیا در کشور شما 
هم مانند بعضی کشورهای غربی نمایش نامه را آداپته 
می کنند؟ سمندریان هم از این فرصت استفاده می کند 
و در برخــی امور از او کمک می گیــرد. حتی زمانی که 
ازدواج آقای می سی ســی پی را بر روی صحنه می برد، 
دورنمــات را برای دیــدن نمایش دعــوت می کند. اما 
دورنمــات عمل قلب انجام داده بــوده و دکترها به او 
اجازه  سفر نمی دهند. در عوض از سمندریان می خواهد 
که چند عکس از نمایش برای او بفرستد. اما متأسفانه 

همان  روزها شنگله از درگذشت دورنمات خبر داد».

سلین در اول جولای ۱۹۶۱ دیده از جهان فروبست. او را در گورستان ۱
مودون به خاک سپردند. بر سنگ قبر او دو نام نوشته شده است: لویی فردینان 
ســلین، دکتر لویی فردینان دتوش. لویی فردینان دتوش اسم واقعی اش بود 
اما او نام مادربزرگش «سلین» را به عنوان نام مستعار برمی گزیند. انتخاب نام 
مستعار سلین اگرچه ستایش سلین از شخصیت مادربزرگش بود که سخت به 
او علاقه داشت در عین حال می توان آن را نوعی «تشویش» و «پارانویا» در نظر 
گرفت، پارانویای مردی که همواره خود را در معرض تهدید مشاهده می کرد.

ســلین نویسنده موفقی بود، اولین رمانش «سفر به انتهای شب» (۱۹۳۲) 
او را تا یک قدمی جایزه گونکور برد و واکنشی جهانی برانگیخت.  تروتسکی از 
رهبران انقلاب روسیه که در آن سال ها به صورت تبعید در ترکیه به سر می برد 
به فاصله چند ماه پس از انتشار این رمان مقاله ای درباره آن نوشت و از سلین 
به عنوان نویســنده ای نام برد که مهم ترین ویژگی اش استفاده از زبان ابداعی 
بود؛ زبانی که تنها به واسطه آن می توانست زمختی زندگی در لایه های پنهان 
اما واقعی جامعه فرانسه را نمایان سازد. سلین تنها در پی ابداع چنین زبانی و 
یا به عبارت دقیق تر کشف چنین زبانی توانست ادبیاتی ارائه دهد «... آکنده از 
طنین خنده تلخی که انگار از ورطه های جهنمی به گوش می رسد، کتاب هایی 
که نشانه های رنج و ناکامی را به زبان شورشی و آن چنان سرشار از طنین های 
عاطفی به تصویر می کشد که بی علاقه ترین خواننده را هم مجذوب می کند».۱
آنچه ســلین را مهیای اســتفاده از چنین «زبانی» می کند و استفاده از آن 
را اجتناب ناپذیر، به درک ســلین از جهان برمی گردد. به نظر سلین این جهان، 
زبانی خاص می طلبد اما برای ابداع چنین زبانی باید از آن ایده زدایی کرد. چون 
ایده ها از همان ابتدا به مهم ترین مانع برای درک جهان واقعی بدل شــده اند. 
ایده آلیسم سنتی ریشه دار است، از آن می توان تعابیری متفاوت داشت. اما به 
نظر سلین ایده آلیسم در ادبیات تعریفی روشن تر دارد و آن استفاده پرطمطراق 
از زبان است. به نظر سلین ایده آلیسم در ادبیات حتی هنگامی که می خواهد 
غرایز پیش پاافتاده را نمایان سازد باز از زبانی پرطمطراق استفاده می کند و به 
همان اندازه از موضوع دور می شود. در حالی که ادبیات واقعی، بیان واقعی 
زندگی، تناقضات و دروغ های آن بدون استفاده از عبارات یا کلمات پرطمطراق 
اســت. «زبان» در این شرایط اهمیتی بیش از حد پیدا می کند زیرا ابزاری است 
که تنها به واســطه آن می توان لااقل بخشی از پلشتی و رذالت موجود و لای 
و لجن نهفته در زیر نقاب آداب دانی را آشــکار کرد. به نظر سلین تا زمانی که 
جهان در چنین مداری می گردد، استفاده از زبانی متناسب با آن اجتناب ناپذیر 
اســت: «از من خرده می گیرند که بد دهنم و زبانی بی ادبانه دارم، از بی رحمی 
و خشــونت دائمی کتاب هایم انتقاد می کنند... چه کنم؟ این جهان ذاتش را 

عوض کند من هم سبکم را عوض می کنم».۲
«گفت وگوهایی با پروفســور ایگرگ» نام کتابی دیگر از سلین است. او این 
کتاب را در ۱۹۵۶، پنج ســال قبل از مرگش انتشار می دهد. سلین در این کتاب 
مصاحبه ای خودساخته ارائه می دهد که در آن سلین از مردی به نام پروفسور 

ایگوگ می خواهد که در پارکی با او به مصاحبه بنشــیند. مصاحبه ساختگی 
و حتی تمسخرآمیز اســت که در آن سلین از طفره رفتن به حاشیه خودداری 
می کند و با صراحت ایده های ضدتئوری، ضد زیبایی نویســی آکادمیک خود را 
مطرح می کند، ایده هایی که همچون رمان هایش ارتباطی مســتقیم با تجربه 
زندگی اش دارد. ســلین می گوید «من فکر و اندیشه ای ندارم! هیچ اندیشه ای! 
بــه نظر من هیچ چیــز کم اهمیت تر، پیش پاافتاده تــر و نفرت انگیزتر از فکر و 
اندیشه نیســت. کتابخانه ها پر از فکر و اندیشه است! پیشخوان قهوه خانه ها 
هم همین طور!... تمام آدم های بی قدرت سرشار از اندیشه اند، فیلسوف ها هم 
همین طــور».۳ به نظر ســلین، هر ایده ای که پیوند مســتقیم خود را از زندگی 
واقعی جدا کند، فرد را از خود بیگانه و به همان اندازه او را ناتوان می سازد. از 
نظر سلین آدمی تنها آن گاه که خود را فراموش می کند به ایده روی می آورد. 
به بیانی صریح تر ایده ها و آرمان ها،  آخرین ســلاح کسانی اند که سلاح دیگری 
ندارنــد و به همین دلیل خود را در وهم ایده آلیســم غرق می کنند تا تســلای 
خاطری پیدا کنند. به نظر سلین هنر آنها تنها آن است که با کلمات و عباراتی 
پرطمطراق به چیزهای پیرامون معنا تزریق کنند؛ ردپای ماتریالیســمی چنین 
صریح و آشــکار را تنها در میان اندیشــمندان مانند فوئرباخ و نیچه می توان 

پیدا کرد.
بســیاری «گفت وگوهایی با پروفســور ایگرگ» را به نوعی اعترافات سلین 
می دانند که بی شــباهت با کلمانسوی* کامو نیســت. کلمانسو در کافه ای در 
آمستردام با مخاطبی خاموش به گفت وگو می نشیند، گفت وگوی کلمانسو به 
واقع گفت وگو نیســت بلکه مونولوگ است که شــبیه به اعترافاتی است که 
در محضر کلیســا رخ می دهد. این هر دو در انزوایی شــدید به بیان آنچه در 
ذهن دارند می پردازند اما با این تفاوت مهم که آنچه کلمانســو را به اعتراف 
می کشاند، حسی مسیحی از گناه است، حال آنکه در سلین نه تنها هیچ حسی 
از گنــاه وجود ندارد بلکه برعکس گناه را از جملــه مظاهر از خودبیگانگی و 
غرق شــدن فرد گناهکار در ایده آلیسم می داند، ایده آلیسمی که رابطه خود با 

نقاشــی «تمثیل کوران» (۱۵۶۸) یا چنان که بیشــتر شهرت دارد ۲واقعیت را قطع کرده است.
«کــوری عصاکش کور دگر»، اثر مشــهور پیتر بــروگل (۱۵۶۹-۱۵۲۵) نقاش 
فلاندری** اســت. بروگل این نقاشی را در سال آخر عمر خود کشیده است، او 
در این نقاشی شش مرد نابینا را نشان می دهد که هر یک از مشکل نابینایی شان 
رنج می برند. آنها هرکدام دســت بر شــانه فرد جلویی خــود گذارده اند، آنها 
سرهایشــان را بالا گرفته اند تا از حواس دیگرشان بهتر استفاده کنند تا آسیبی 
نبینند. نقاشــی تمثیل کوران وام گرفته از این ایده مسیحی است که اگر کوری 
عصاکش کور دیگر شــود همگی به چاه سقوط خواهند کرد. در مقابل دسته 
کوران کلیسایی سخت و استوار نقاشــی شده است که با اقتدار به آنان خیره 
شده تا عاقبتشان را نظاره کند. از این اثر هنری همچون هر شاهکار هنری دیگر، 

روایت های مختلفی می شود. بسیاری دســته کورها را نابینایی درونی انسان 
به حقیقتی می دانند که کلســیا مظهر آن است. در نقاشــی «تمثیل کوران» 
سردسته نابینایان، آنکه در جلوی کوران قدم برمی دارد به داخل گودال افتاده 
است و دومی در حال افتادن است و بقیه به جز آخری، گویی خطر سقوط را 
حس کرده اند. بسیاری کورها را در این تابلو انسان هایی می دانند که کورکورانه 
از یکدیگــر پیروی می کنند و در نهایت به گودال –چاه- ســقوط خواهند کرد. 
از «تمثیــل کوران» بروگل تفســیرهای متفاوتی ارائه می شــود. ویکتور هوگو 
در اشــاره به این اثر هنری می گوید: «همــه ما نابیناییم، هرکدام مان به نوعی، 
آدم های خســیس نابینا هســتند چون فقط طلا را می بینند، آدم های ولخرج 
نابینا هستند چون امروزشان را می بینند، آدم های کلاهبردار نابینا هستند چون 
خدا را نمی بینند، خود من هم نابینا هستم چون حرف می زنم اما نمی بینم که 

شما گوش های شنوا ندارید».
سلین از جمله کسانی است که سخت متأثر از بروگل است؛ «سلین بارها 
مدعی شــد که این دو –پیتر بروگل و بعدهــا هیرونیموس بوش- نیاکان او 
بودند چون به خون فلاندری که در رگ هایش داشــت افتخار می کرد».۴ او 
در اشاره به آثار بروگل و از جمله تابلوی «جشن دیوانگان» می گوید واقعیت 
همه آن چیزهایی که من می خواهم بگویم در آن تابلو نقاشــی شده است. 
او حتی برخی از آثار خود را متأثر از نقاشــی های بروگل می نویسد. به بیان 
دیگر او فضای پیرامون خود را چنان تشریح می کند که خواننده گمان می برد 
در حال تماشای تابلویی از بروگل است. «توی درگاه واگن با سگ کوچولوی 
دودیول ایســتاده بود... با حرکت دست گفت خداحافظ... من هم دستم را 
تکان دادم... قطــار به راه افتاد... یک دفعه غصه بهش هجــوم آورد... اهَ! 
وحشتناک بود... از آن طرف در کوپه اش شکلک های دلخراشی درمی آورد... 
بد مثل کســی که در حال خفه شدن باشــد به خررر! خررر! افتاد... صدایی 

مثل صدای حیوان».۵
در میان نقاشــی های بروگل تابلوی «تمثیل کوران» به ضدتئوری ها سلین 
بیشــتر شبیه است. به نظر سلین شباهت زیادی میان ایده آلیست ها و نابینایان 
وجــود دارد زیرا این هر دو چیزهای اطراف خود را نمی بینند. به نظر ســلین 

ایده ها نه چراغ راه برای دیدن اطراف بلکه خود مهم ترین تاریکی اند.
پی نوشت ها:

*کلمانسو شخصیت اصلی رمان «سقوط» اثر آلبر کامو است.
** فلاندر به منطقه مشــترک بلژیک، فرانسه و جنوب هلند گفته می شود که 
مردمش به زبان هلندی صحبــت می کنند، اکنون این منطقه در بلژیک واقع 

شده است.
۱، ۴. «لویی فردینان سلین»، دیوید هیمن، ترجمه مهدی سحابی

۲. نقل قولی از سلین
۳. نقل قول از سلین، نقل از مجله بخارا

۵. «مرگ قسطی» از لویی فردینان سلین، دیوید هیمن، ترجمه مهدی سحابی

شکل  های زندگی: ضدتئوری های سلین
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